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(ايات 42 الي 56) 


مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَبْكَ آقائت تُسْمعٌ الصّمَّ وَلَوْ کائوا لا يَعْقِلُونَ (42) 
١ 3‏ [ نت هدي ي اف ولو کائوا لا يُبْصِرُونَ }143 
بطم الباس شنا ولو الاس نَفْسَهُمْ يَظلِمُونَ [44) م 
TS 1‏ حسر الذين كذبُوا بلقاء 


ع 
0 
Co‏ 
9 
۳ 


وما ری م َو تتوقیئك قالیتا مزچفهم نم له شهیذ على ما بَفْعلُونَ (46) 
لكل مه زشول اذا جاءَ وله قصب هم یالط وفم لا بُطلقون (47) 

وتولون ی هذا امد ان کم ضادفين (48) یی ما 

قل با مك لِتَفْسِي صَرَا ولا تفا إلا ما شَاءَ الله لِكُل أمَة أَجَلُ ادا جاء أَجَلْهُمْ قلا 
ِيَسْيَاخِرُونَ سَاعَة 5 00 [49) 

فل ریم إن أنَاكُم عدا بيَاَا و تهازا ماڏا يَسْتَعْجِلٌ ينه الفخرفوق (50) 

نم إا جا وقع آمهم به اا ا شتعجلون ,(51) 

نم قیل للذين ظلمُوا ذُوقُوا ات الخلد قل خرن إلا يما کم تکسیون }52{ 


نتم بمعجزین 1533 
لاض لافتدت به وَأَسَدٌّوا التَدَامَةَ لَهَا رَأَوًا الْعَدَابٌ وفضیت 
15 


رض ألا إن وغد الله خو ولكق اكترمة لا بعلَمون (55) 


ام 


قوله تعالی: و مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ و از ايشان کساناند که صنيوشند بتو 


عه سم ال تو هيج توانی که كران را شنوایی و رَو كاثوا لاب ن (42) 
ايشان كه كرانتد تواند كه دريا زد 


3 منهم من بد ر إِلَبْكَ هار ایشان کس است که مسكرو و | كانت دی الفقت 
تو هيج توانى که نابینایان را راه تمایی و لو کائوا رون (43) چون توانى و 
إن الله لا طلم اناس دقفا الله رهزو مان قم كد هه الك القانية 

5 لفسَهم يَظَلِمُونَ (44) لکن مردمان بر خويشتن ستم ميكنند. 

وم كوفعو أن روز که شان را هم کیم و جم ليم کان لو ویس 

ااا ا لا ا 
زیان كار گشتند ایشان که دروغ شمردند رستاخيز را و شدن بخدای و دیدار او و 
ما کائوا م مُهْتَدِينَ (45) و ایشان بر راه نبودند. 

و اِمّا تُرِيتّك و اكر بتو نمائيم بَعْضَ الذي تَعِدُهُمْ چیزی از آنچه مشرکان قریش را 


مبوعده دهيم أو فك يا ترا پیش بميرإنيم قالیْنا مَرْحِعَْهُمْ باز كشت ايشان 
sS‏ جيه ی ای وا اس ند 


و للم رَسُولٌ هر اتی را پیغامبری است فَإذا جاءَ رَسُولُهُمٌ چون رسول آمد 

بایشان فُضي بَيَنَهُمْ بالقسط ميان ایشان و ميان پیغامبر ایشان کار برگزارند بداد 

و سزا و هم لا يُظلمُونَ (47) و بر هیچ كس از ایشان ستم نجویند. 

و يَقُولُونَ مقتی هذا الْوَعْدُ میگویند که هنكام اين خاست از كور کی است؟ إِنْ 

کج صادقین (48) اگر مىراست كوئيد. 

فل بكو لا أملكَ لِتَفْسِي صَرَّا من خویشتن را نتوان گزند باز داشتن دارم و لا 

تفعاً و نه توان سود يافتن إلا ما شاءً الله مكر آنچه الله خواهد لكل أَمّةِ جح 

هلاك كشتن و مردن هو كروهى را هنكامى است إذا جاء أَجَلَّهُمْ چون هنكام 

ايشان در رسد قلا يَسْتَاخِرُونَ ساعَةً از آن هنكام نه يك ساعت با يس نشيند و لا 

يَسْتَقَدِمُونَ_ (49) ون يك ساعت پیش شوند. 

فل بكو أ تام إن أَنَاكُمْ داد خفن نيد اكر بشما ايدان او مان او هارا نه 

شبیخون با بروز ما ذا جل مه المخرفون (50) چه جير است از آنکه بد. 

کاران و کافران بان مشتابند. 

أَثْمٌ ادا ما وقع آمَنتُمْ يه پس آنکه آن بیفتاد بخواهید گروید بآن؟ 

الآن که اکنون است و ف 5 به تستفجلون (51) و همه عمر خويش بان 

مشتا بيديد. ۳ ۳ 

نّم قیل للذين لوا ان گه ستم کاران را گویند دُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ چشید عذاب 

ن إلا ان (52) شما را باداش دهند مكر بانچه 

a 
ري نكو آری بخدای من | لځ كه ابن خبر راست است و ما الم‎ 

بمعجزين (3د) و شما پیش نشوید و او را در خود عاجز نیارید 

و لو ان ل تفس ظلمت و اگر هر کسی را که و بر خود ستم کرد ما في 

رض او را ملل“ بود هر جه در زمین است لافتَدَث به خویشتن را بآن باز خرید 

چوید و نيابد و َسَرُوا دام و پشیمانی خويش در دل نهان دارند ما َأوْ 

العذات آن که که داب تد و قضي هم باامسط و ميان اشان کار بركزاريد 

پسزا و داد ورم لا تظلفون (54) و بر هیچ كس از ایشان ستم نکنند. 

ألا آگاه باشید و بدانید. 


ان لو ما في السَماواتِ و الأرَضٍ که خدای را است هر جه در آسمان سین ر 
اشت آلا إن وخ الله حو آگاه باد کفت هذا رایس الست و لكن ار ود 
يَكْلَمُونَ (55) لکن بيشتر ايشان تميذانتد. 

كو تعب و پُمیث اوست که مرده زنده میکند و زنده معمیراند و له راون ا 
6) و شما را همه با او خواهند برد. 


النوبة النانية 

قوله تعالی: و مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اين آیت در شأن مستهزیان آمد که 
استماع اتشان بنعنت و استهرا تود لا خرم منششتیدند و ايشان را در آن هيخ نفع 
نبود. و ایشان را بكار نیامد. همچون کسی که کر باشد و خود به اصل هيج 
نشنود. و كفتهاند: سمع در قران بر دو وجه است: ا اك 
چنان كه در سورت هود گفت: ما کائوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ای لم يطيقوا سمع 
ا و در سورة الکهف گفت: GE ET‏ 
إلايمان با 

أ انت تشم الط هیر آزین نات أف وجه دیگر سمع است بكوش سر جنان 
كه در سورة هل اتی گفت: قجعَلناخ سَمیعاً تصیرا ای سمیع الاذنین. و در ال 
عمران گفت: نا سَمِعْنا مُنادِياً يعنى محمدا ص ينادى بالايمان. 3 مهم عَنْ 
يَسْتمِعُونَ إِلَيْكَ هم ازين باب است كه اين استماع بگوش سر است أ قَأنْت 
سم ال با مضه نو حون قواتى كه کزان را تكوش دل ھدوا كن ؟ ااانا 
توت رادا تبنت جع إيشان راازاة سور نم 

و مِنْهُمْ مَن يَنْظرٌ إِلَيْكَ اين نظر چشم سر است أ نت تهدي الْعَمْيَ اين نابینایی 
نإبينابى دل است چنان كه جاى ديكر گفت: فَإِنَّها لا تغقی الأبصارٌ و لكِن تْمی 
الفلوت الني قي,الضذوز ميكويد: كاكران و ا 
ذلایل روشن متبیتند. و ان دیدن و نخرستن آنشان .را شود تميدارة:و بكار نبان که 
بصیرت دل و بینایی سر ندارند يس همچون نابینایاناند که خود باصل هيج 

درین دو ایت بیان است که سمع را بر بصر فضل است كوش را بر چشم 
افزونی است در شرف, که عقل را ور سمع بست و نظر بر چشم بست. و 
گفتهاند: بصر در قرآن بر سه وجه است: یکی دیدار دل است و بصیرت سر 
چنان که درین آيت گفت: و لَوْ کائوا لا يُبُصِرُونَ یعنی الهدی بالقلوب, و در سورة 
الملائکة گفت: و ما يَسْتَوِي الأغمى و الْبَصِيرٌ يعني بصير القلب بالایمان و هو 
المومن. و در سورة الاعراف گفت: و راهم طون الاك و هم لا يُبْصِرُونَ يعنى 
بالقلوب. دیگر ديدار چشم است چنان کی ا ديعا راا ا 
بالعینین. و در سورة یوسف گفت: فاوند تضترا بعتی,بالعیتین. و در سورة ق 
گفت: قَبضر لك الوم حَدِيدٌ يعني يعني بالعینین. وجه سيو م بصيرت حچّت است چنان 
كه در سورخ طه گفت: و قد كنت 7 لبد كر 1 

قوله: إن الله لا بطم الاس ع َييْئاً لانه يتصِرّف فى ملكه و هو فى جميع افعاله 
متفضّلٌ او عادل و لک الاس أَنْفُسَهُمْ بط مُونَ بالكفر و المعصية و فعلهم ما 
لت لهم تاه اه الطلع ما الس للماعل ان تقعله. مووي اللد مر سم کون 
طلم نكن د فكل وى بوتعر رجه :طلم مولت كم جر ضوف زر ملك خو ورت 
اكن نيواود فصل است و او را شرا دو اکر برا تعد ل است و او راءرواسث: 
افا بندکان بر خود ظلم کردند که کفر و شرك آوزدند و ان کردند كه ایشان زا 


نرسد و نه سزاست که کنند. قرائت حمزه و کسایی و لکن بتخفیف, الناس برفع 
و معنی همانست, 

و يَوْمَ يَحَْشُرُهُمْ كأن لَمْ يَلْبَتُوا لا ساعَةٌ من التّهار روز قیامت مؤمن از يس 
شادى و امن و راحت كه بيند. بودن خويش در دنيا و در برزخ چنان فراموش كند 
كه يندارد كه يك ساعت بيش نبودست و كافر از اندوه و بيم و نوميدى كه باو 
رسد و بيند جنان داند كه در دنيا و برزخ يك ساعت بيش نبودست مؤمن در 
شادي همه اندوهان فراموش كند و كافر در غم همه شاديها فراموش كند. 
یتعارفون بيهم روز رستاخيز روزى دراز است و احوال آن در درازکر روز میگردد 
از گوناگون هنگامی باشد که خلق در أن هنكام چنان باشند که یَفرّ الْمَرْءٌ من 
آخیه و اة و آییه :ةلا يشل عهيم خمیماً و هكامى باشد مهار کون 222 اع 
تعزف بعضهم بعضا 'معرفتهم .فى الدنيا؛ ثم تتقطع المعرفة ادا غاينوا افوال 
القيامة. 

و قيل یتعژف بعضهم من بعض مدّة لبثهم فى القبور. و قيل يتعارفون هم 
تعارف توبيخ لان کل فريق يقول للآخر انت اضللتنی و ما يشبه هذا. 

ق سر الذين کذبوا ای خسر ثواب الجثة و حظوظ الخيرات. الذي كَذَبُوا بلقاء 
الله يعنى يالبعث و النشور و ما كاثوا هُ ففتدین الى الايمان. 

و امّا ُرِيَنّكَ اين ماء صلت است و جالب آن نون مشدّد است و صلت سخن 


3 ِ 


بش وان ار یت ریت ا ا 
من العذاب فى حياتك أو فيك و لم نرك ذلك قالینا مَرْحِعُهُمْ فى القيامة. 
نم الله شهیذ عَلى ما يَفْعَلُونَ عالم بفعلهم و تکذیبهم فيجازيهم علیه, اين ثم 
وا ات ار لا صا را یت رن 
گویند و بعد گویند ببنیّت تعقیب, چنان که كفت بَعَدَ ذلِكَ ژنیم و معنی آيت آنست 
که اگر بتو نمائیم درين جهان در حال زندگی تو عذاب ايشانْ و انتقام كنيم از 
ایشان, رن Ss‏ . پس رب 
العالمین در حياة پیغامبر بعضی عذاب ایشان و ی بت ان 
جهانی ایشان را خود بر جا است و ایشان را میعاد. و گفتهاند اين ايت منسوخ 
اسب بإيت سیف. 
و لكل أمَّةِ من الامم الماضية رَسُولٌُ قاذا جاء رَسُولُهُمْ او بلغتهم دعوته فلم 
يؤمنوا مُضَيِ بَيْتَهُمْ بالقسط اى اهلکوا و نجا المؤمنون و كان ذلك من الله عدلا. 
میگوید: هر امّتی رأ از ائتهای گذشته پیغام بری بود آن پیغامبر بایشان آمدید و 
بر دین حق دعوت کردید. يس اگر ایشان ایمان نیاوردندی و رسالت وی 
ارو ود ران کے کش و عذر برنده شدید, رب العالمین 
ای سانشان قرو فار كردن کان ونای اورا هلاک کر رت هوه الوا 
نجات بودید, و اين از خداوند جل جلاله عدل است و داد بسزا, همان است که 
جایی دیگر كفت و ما کا مُعَدْبِينَ چتّی تَبْعَتَ رَسُولًا و قال تعالی: رُسْلا مُبَشْرِينَ 
وتن للا يكو لاس علی الله حَقَةُ تقد سل مجاهد كفت ی 
كلب ادا جا وشولقة يعني يوم آلسمه فضي یی تالا د دك قات 
رلك کید الم اگم رس ای رم من ا ام ناميا 
ما گرا وا ا اسان وا نا لك سول ولا 
کتاب, بما هيج پیغامبر نیامد و نه هیچ نامه بما رسید پس رسولان آیند و بر امت 
خويش گواهي دهند بايمان و كفر ايشان. همان است كه جايى ديكر گفت: 3 
تکون الرشول علنكم شهيدا جانی دیگر گفت و فال الرشول با رت إن قوم 


انَحَدُوا هذا الْقُرْآنَ مَهْجُور و قال تعالی: فَكَيْفَ إذا جلنا من کل أٍ یشهید الآبه. 
سل ون انان تما 0 فضي بَيَْهُمْ پالقسّط ميان ايشان كار برگزارند و 
هر کسی رأ بسزاى خود رسانند و هون لا بعدّبون بغير ذێب و لا 
يؤاخذون بغیر حجة و لا ينقصون من حسناتهم و لا یزادون على سيا ها 

و يَقُولُونَ قتی ها الْوَعْدٌ چون اين ايت فرود آمد كه و اما تُریتكَ بض الذي 
تَعِدُهِمْ كافران گفتند: ل ا ده ات r‏ اوه 
إن كُثْنُمْ يا محمد انت و اتياعكِ صادقین بنزول العذاب, 

قل يا محمد مجيبا لهم لا أَمْلِكَ لِتَفْسِي ضَرّ و لا بَفْعاً إلا ما شاء اللَّهُ ان املكه 
فکیف املك انزال العذاب. و گفتهاند: الو ا ون ق اس 
همه قرآن و معنی آنست که چون إيشان از رستاخیز پرسند يا محمد تو جواب 
ده که لا لك لتفسي طا و لا تفعاً بیان تاویل اين ايت آنجاست که گفت: قُلّ لا 
اقلك لنفسي صر ولا تفعا إلا ما شاء الله و لو کلث أعلَم الْعَيْبَ لاشتکتزث من 
مارت مامتا الم لتر و ب 
خویشتن را از گزند نگاه داشتمی و به هر چه خير بودی رسيدمى. و چون عيب 
ندانم اينجا که بودنی امروز چیست, چون دانم غيب رستاخیز که رستاخیز کی 
است؟ يكل أَمَّةٍ آجل اى لهلاك کل امّة اجل |ذا جاء أَجَلْهُمْ وقت فناء اعمارهم 
كلذ واد رون و ی 1 3 يستقدمّون ای لا بتاخرون و لا یتقدمون. عمر خطاب 
فل أ رام إن تام عَذَابَة اين عدات رین ام تا ات در ران اد 
را نظاثر است إن.عذات ريك لواف ما ل من دافع آن روز را عذاب نام کرد که 
آن روز عذاب کافران است. و در قرآن عذاب است وراد بان مرگ و عذاب, 
إست مراد بان رستاخیز, و عذاب بحقیقت عذاب. كاتا ای وقت بیات و هو الیل 
ا چون ایشان استعجال عذاب کردند و از رستاخیز بسیار میپرسیدند. 
فرمان آمد که يا محمد ايشان را بگوی رَأَيْتُمْ ان أتاكُم عَذابُهُ جه بينيد اگر اين 
عذاب ناگاه بشما آيد و رستاخيز ناگاه بياى شود بشب يا بروز. شما بجه جيز 
منتتامد ار ان.جه جر است ار آن عذاب: و ار ان زور كه كافران يان شتا ند 


وا ادن استفهام تى هول و عط است ای فا اعطم فا مسون 
يستعجلون. 


J EA RT 7‏ اشنم بالعداب فی 
وقت نزوله و آمنتم باللّه وقت البأس. اين جواب ایشانست که گفتند: 

حداب ای ها اریم ایشان را کویند دز آن جال آلان :وقد کلم به 
تَسْتَفْجِلُونَ تکذیبا و استهزاء ابن همرچنان است كه فرا فرعون كفتيد الآن و ق 
عضت فل جابی دیگر كفت: : يَوْمَ ياي تفض آیات رَبك لا ينْقَعٌ تفساً ایمائها الآية. 
ي قیل للذین ظلمُوا اشرکوا دُوقُوا عَذَاتَ لد آی على الکوام هل تُجْرَوْنَ النوم 
إلا يما ثم تَكْسِبُونَ فى النيا فما جزاء الشرك الا الثار. 

يلس تُونَكَ ای يستخبرونك أ حَقّ ما اخبرتنا به من العذاب و البعث. 

مقاتل گفت: حیی ابن اخطب چون به فک آمد به مصطفی ص كفت محمد. 
احق ما تقول ام باطل | بالجدٌ منك هذا ام انت هازل؟ اين جواب وى اسبت قل 
يا محمد اي و رَبي جایی دیگر گفت: قل بلی و رَبّي جابى دیگر كفت : قل نکم 
معني هر سه لفط استت که ری است وراش اش لی اين هاا عداب 
شود و با قرآن و با بعث و حساب, ای ان ذلك لح" كاين لا محالة ES‏ 


بِمعجزین اي سابقین فائتین. 

و لو آن لكل ننس علدت آی کفرت ما في اد به ثم لم یقبل منه 
فداه سمانست که كايى کر كفت: ا 0 لا مها وي 
اگر هر جه در زمين ملك كافر بود خواهد كه خويشتن رآ بان باز خرد روز 
قيامت, و فداى عذاب خويش كند, لكن ندا از وى نيذيرند و عذاب از وى باز 


كيريد 
و أَسَرُوآ الذاقة ای اظهروها لقا راا لَعَذات پشیمانی ظاهر کنند آن روز لکن 
O‏ سود ندارد و بكار نيايد. و قيل: أسَرُو الّدامَة ا کا النداهه فى 
الوساء من السفلة الذين اضلوهم و فضي بَيْنَهُمْ اى بين السفلة و بين الزؤساء 
بالقشط بالعدل فیحاری کل على ضتعه: 0 مهتران»و سروزان کفرن که 
سفله خود را بي راه كرده بودند و ايشان را بر كفر داشته, آن روز يشيمان 
شوند از كرد و كفت خويش, امّا آن يشيمانى از سفله خود پنهان ميدارند و 
ظاهر كود تا رب العزه ميان ایشان حكم كيدو کازیر کزارد بعل و راتوو 
هر كس را آنجه سزاى وى است از ياداش بوى دهد و فَصِيّ بِيْنَهُمْ بالقسط و هُمْ 
لا يُظْلَمُونَ اين آيت را حكم تكرار نيست كه آنچه اوّل كفت در شأن قومى است 
و این در حق قومى دیگر. و كفتهاند: این قضاء آنست که دوزخيان را از بهشتيان 
3 الود را ببهشت فرستند و دوزخیان را بدوزخ, و بر كس از ایشان 
نله ما في الشماوات و الأرض فلا مانع من عذايه ولا بقيل فداء بر 
وَعْدَ اللو ق وعده و وعيده كائنان لا خلف فيهما و لك أكُتَرَهُمْ م لا يَعَلمُونَ 
هو يُحيي للبعث و یمیت فى الدّنيا و الیّه تُرَجَعُو ن فى الآخرة 
النوبة الثالثة 
قوله تعالى: و مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِليْك مستمعان مختلفاند و درجات ايشان بر 
تفاوت, یکی بطیع شنيد بگوش سر خفته بود سماع او را بيدار کرد تا از غم 
بباسوة. یکی جال نید بکوش ذل ارمیده بوذ ماع اه زا در خرکت: ورد تا اه 
را نسیم انس دمید. یکی بحق شنید با نفسی مرده و دلی تشنه و نفسی سوخته 
یادگار ازلی رسیده و جان بمهر آسوده و سر از مجبّت ممتلی گشته. بو سهل 
صعلوكى كقت: مسمع در سماء فان اسار لی است. اسار جو مدان 
ای وتان نطو ركفت ور كان هردان كم ار كفي و کون طافت وكانيعه 

ن حقيقت ندارند. و باين معنى حكايت كنند از منصور مغربى 
بحهای از حلههای رت قرو آخدم جوانی هوا مهعاتی کرد در مبانه: تاگاه ما 
أن جوان و بيهوش كشت, از حال وی پرسیدم گفتند: بنك حشئ: اوتنه وق 

نه و اين ساعت آن بنت عم در خيمه خويش فرا رفت, غبار دامن وى در 
حال رفتن اين جوان بديد بيفتاد و بيهوش كشت, این درويش برخاست بدر ان 
خيمه شد و شفاعت كرد از بهر اين جوان كفت: ان للغريب فيكم حرمة و ذماما 
و قد جئت مستشفعا اليك فى امر هذا الشاب فتعطفى عليه فيما به من هواك. 
فقالت المرأة انع سليم القلب' انه لا یی ,نموه غبار ذيلى كف يطبق ی 
چون درويش در حق آن جوان شفاعت کرد. وى جواب داد كه: ای سليم القلب 
كسى كه طاقت ديدار غبار دامن ما ندارد طاقت ديدار جمال و صحبت ما جون 
دارد؟ اين است حال مريد او را در پرده خودى در پوشش ميدارند تا در سطوات 
حقيقت یکبارگی سوخته و گداخته نگردد, يك تابش برق حقيقت بيش نبيند كه او 
راوز خر کت ارد تعرة زفت و جامة ورد هکره كند كندء باز چون بمحل استقامت 


رسد و در حقيقت افراد متمکّن شود نسیم قرب از افق تجلّی بر وی دمیدن 
كبر ان حرکات بسکنات بدل شود. زیرا موا رد هيبت ادب حضرت بجای ارد. 
انسدق کر العالقين كفت ما حَصَرُوهٌ قالوا أَنَصِنُوا. 

إن الله لا کلم الاس سينا نمی ظلم ار حويسن كرد و تقتدير اظلم ذز وضف 
وى خود محالست كه خلق خلق اوست, و ملك ملك او و حق حق او, ظالم 
کسی باشد كه از حدٌ فرمان در كذرد. و حكمى که او را لازم آيد اندازه آن در 
گذارد. وحقك جل جلاله بجلال قدر خويش حاكم است نه محکوم, آمر است نه 
فامون: ققار ات نه نموه بنده را بیافرید بقدرت بی وسیلت. او را بپیرورد 
بنعمت بشفاعت, حکم خود بر وی براند ببمشاورت. اگر بخواند و بنوازد فضل و 
لطف اوست. و اگر براند و بیندازد قهر و عدل اوست, هر جه کند رواست که 
خداوند و آفریدگار بحقیقت اوست جل جلاله و تقدست اسماوه و تعالت صفاته. 
و امّا ريك 7 بعض الذي تَعدَهم الایة. خبر وی درست. و وعد وی راست و وعید 
وى خو و خشر و تشر بودتى: و نامه کردار خواندنی, و حساب اعمال کردنی» و 
بثواب و عقاب رسيدني, و هرجه اید أمده كبر و برده از روى کار برگرفته كبر 
ا قبصرّك الْيوْمَ حدیذ قل لا ملك 

ل ا ل کب 
گشاد دار و كير بداشت ما نيست كه ضارٌ و نافع جز نام و صفت يك خداى 
نیست. ضارّست خداوند گشاد و بند, و پادشاه بر سود و گزند, و كليد دار جدايى 
و پیوند» نافع است سود نمای خلقان, و سپردن سودها بر وی آسان, و سود همه 
بدست وی نه پدست کسان. 

فلا راهم إن اناكم عذائة بباناً اه هارا من حاف السات لم شلد الفا تمن 
توسد الغفلة ايقظه فجأة العقوبة. من عرف كمال القدرة لم با من فجأة اد 
بالشذدة. 


ب هه 


تكنوك اجى هو الأية. راه حق بر روندگان روشن. لکن جه سود که يك 
E‏ دريغا که بستان نعمت پر ثمار لطایف است ويك خورنده 
نیست, همه عالم پر صدف دعوى ويك ذژه جوهر معنى نیست. در میدان جلال 
صد هزار سمند هدایت و يك سوار نیست. بو يزيد بسطامی گفته: که راه حق 
جون افتاب تابان است, هر که بینایی دارد چون در نکر با يقين وايمان است, 
در هر كلوخى و ذژهای از ذرائر موجودات بر یگانگی حقّ صد هزار بيانست. 
مرد بايد كه بوى داند برد ورنه عالم ير از نسيم 

است 


ألا إنّ لِلَّهِ ما في السّماواتٍ و الْأرْض الحادثات باسرها لله ملكا و به ظهورا و 
منه ابتداء و اليه انتهاء فقوله حقّ و وعده صدق و امره حتم و قضاؤه بٿ و هو 
الق ولي هاا نا فقو مس الغلوية انوا ااه منت ان 
بانواع المجاهدة, يحيى من يشاء بالاقبال عليه و يميت من يشاء بالاعراض عنه 
يحيى قلوب قوم بجميل الرجاء و يميت قلوب قوم بوسم القنوط. 


